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استخدام گرافیست 
 گرافیست آشنا به فتوشاپ مورد نیاز است. 

 متقاضیان به نشانی ، خیابان فردوسی ، 
ویلاهای مروارید ، بلوک  B 3 ، طبقه سوم، 

واحد 715  مراجعه نمایند .
شماره تماس 44424999

از مترجم متن زبان ، فارسی
 به انگلیسی به صورت پاره وقت دعوت 

به عمل می آید.    44424999

 استخدام منشی عصر ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت عصر استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 3 تا 9 شب

 استخدام نیروی خدماتی
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 

نیروی خدماتی ساکن کیش استخدام می نماید. متقاضیان 
با شماره 07644420284 تماس حاصل فرمایند. 

استخـدام

تعمیرات و تأسیسات منزل  
 لوازم آشپزخانه        آب – برق
09179757230  خاکساری

ساختمان

غذای خانگی روغنی غذای خانگی روغنی 
    با مدیریت خانم روغنی 

    فاز 7 صدف ، مرکز خرید سلطانیه  
 07691030207    

09123458776 

آشپزخانه خانگی دلیخون آشپزخانه خانگی دلیخون 
آماده پذیرش سفارشات شما 

09469103025

غذای خانگی

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

خدمـات

تعمیرات کولر

تعمیرات کولر - اسپیلت
09391495518  جاسم کریمی

فوری - مطمئن

نقاشی ساختمان زارعی
با 15 سال سابقه کار در جزیره کیش و تهران

اجرای انواع رنگ های داخل و نما
سانمارکو . جوتن . اکرلیک . پلاستیکی . روغنی . پتینه 
 درزگیری . ماستیک کناف . مولتی کالر .کینتکس و 

رونکس و... سیلر کلر درب چوبی و آهنی
انواع رنگ مختلف دلخواه شما مشتری گرامی       

تلفن : 09347698610
واتساپ: 09198716250
Bac_graphic : اینستاگرام

نقاشی ساختمان

مصالح ساختمانی
فروش انواع مصالح ساختمانی

 به قیمت عمده
09347681607 - 09356294262  فتاحی

مصالح ساختمانی

موتور BIMAX توسان صفر
 مدل 1402 باطری لیتیومی

 X1 PLUS   با باکس
قیمت فقط 105 میلیون تومان          
قیمت درب مغازه 117 میلیون تومان   

09122154324

خرید و فروش

به افراد کاری نداشتیم؛ فقط اگر مقاومت می کردند ضربه می زدیم؛

    گــروه حوادث  -   پاتوق شــان قهوه خانه فرحــزاد بود و قرار 
زورگیری شان پارک ها! بدون ترس و واهمه با سیلی و مشت و لگد 
و چاقو و قمه خفت می کردند؛ مهم برایشان موبایل و طلا بود و آنچه 
ارزش نداشت جان مردم؛ تا آنجا که یک نفر را کشتند و گوشی اش 

را بردند!
»گفتند همسرت دیگر نبض ندارد، بهتم زده بود، آسمان روی سرم 
خراب شد، اتفاقات آن روز شوم یک لحظه هم از جلوی چشمانم 
نمــی رود« ایــن جمله را زنی می گوید که همســرش را در حمله 

زورگیران در پارک نهج البلاغه از دست داده است.
۴-۵ نفری با قمه حمله کردند؛ همسرم غرق خون، جان باخت!

نازنین با چشمانی خیس روز حادثه را اینگونه شرح می دهد: شش 
ماهی می شــد که هفته ای دو سه شب با همسرم برای پیاده روی به 
پارک نهج البلاغه می رفتیم. سوم دی ماه بود یادم هست؛ روز یکشنبه 
حدود ساعت ۶-۵ بعدازظهر، محدوده رمپ های کنار همت، کنار 
یک نیمکت... ناگهان چهار پنج نفر به ما حمله کردند. آنقدر وحشیانه 

و بدون حرف و طلبی که هنوز که هنوز است نمی دانم برای چه؟
زن از  اینجا صدایش لرزان تر می شود: سه نفرشان سمت همسرم 
حمله کردند که طرف چپ من ایستاده بود. من را هم به سمت دیوار 
پرت کردند، از سمت دیوار هم کشیدند و ته جوب انداختند. سرم 
ضربه خورد چشمم سیاهی رفت، پشتم را چاقو زده و همانجا نگه 
داشــتند_ که چند بخیه هم خورده_ دستبندم را از دستم درآوردند 
اما حلقه را نتوانســتند؛ اینقدر تلاش کردند که دور حلقه تاول زد 

و زخم شد.
می پرسم همسرتان چه شد؟  می گوید من که توی جوب افتاده بودم 
و پشتم تیزی  قمه بود و چیزی نمی دیدم... فقط صدای داد هایش را 
می شنیدم... تا اینکه همسرم با صدای کم جوهر گفت: نازنین! رفتند.
من هم انگار با صدای همسرم جان گرفتم. سرم را بالا آوردم دیدم 

سه نفر از آن سمت دارند فرار می کنند.
به سمت همسرم رفتم؛ زخمی و خونی بود، سه ضربه توی کتفش 
زده بودند، یک ضربه توی سرش که پوستش کنده شده بود، یکی 

پشتش... غرق خون بغلش کردم ...نمی دانستم چه کنم؟!؟
بعدش دویدم به سمت نگهبان ها گفتم کمکم کنید، یک زن و مرد 
را دیدم، گفتم گوشــی موبایل مان را دزدیده اند؛ از آنها خواستم تا 
گوشی شان را بدهند تا با اورژانس تماس بگیرم  اما چون لباس هایم 
خونی بود، وحشــت کردند...از آنها خواستم حداقل خودشان به 
اورژانس زنگ بزنند به پلیس؛ در همین حین یک ماشین ۲۰۶ آمد 
توی آن هم انگار نگهبان ها بودند به آنها هم التماس کردم ...فقط می 
گفتم تورو خدا تورو خدا...حداقل به اورژانس زنگ بزنید. خواستم 

که همسرم را به بیمارستان ببرند اما گفتند باید اورژانس بیاید. 
یادآوری آن لحظات برای زن ســنگین است. چشمانش را پشت 
عینک دودی پنهان می کند اما با انگشــتانش هراز گاهی گوشــه 

چشمانش را پاک می کند.
ادامه می دهد: برگشتم پیش همسرم. نفس می کشید. سرش را بلند 
کردم روی پاهایم گذاشتم به من گفت نازنین نفسم بالا نمی آید...به 

سختی نفس می کشید.
زن مکث می کند، می گوید: حلقه اش را که در داخل مشتش قایم کرده 

بود به من داد و بعد چشمانش را بست.
سکوت سنگین حکم فرما می شود؛ 

می پرســم اورژانس آمد؟  می گوید اورژانس هم آمد اما بعد از ۲۰ 

دقیقه؛ ما را به بیمارستان نبرد و گفتند :»همسرت دیگر نبض ندارد!« 
زورگیری از دختر جوان و نامزدش با چک و سیلی و لگد و 

چاقو و قمه!
مرد با صدای بلند می گوید همین بی وجدان ها بودند که هفت نفری با 
چاقو روی سر دخترم ریختند؛ بعد متهمان را با دست به رئیس پلیس 

آگاهی نشان می دهد. 
مرد میانســال اســت، می گوید؛ جمعه دو هفته پیش بود، دخترم و 
نامزدش ســاعت ۱۰ و نیم صبح توی  پارک فدک بودند که مورد 
زورگیری قرار گرفتند آن هم توســط همین هفت پسر افغانی که 
می بینید. ۶-۷ نفری از پشت حمله کرده و خفت شان کرده و  با چاقو 
و قمه طلا و گوشی های شان را به سرقت بردند. سیلی و چک کم بود 

با لگد به شکم دخترم هم ضربه زدند. 
پدر سر برمی گرداند و دنبال دختر می گردد.دختر حتی اینجا در وسط 
مقر پلیس آگاهی که پر از پلیس و مامور است و متهمان دستبند به 
دست در چنگال قانون هســتند بازهم از زورگیران واهمه دارد. از 

فاصله  چند متری نگاه شان می کند.
پیش دختر رفته و می پرسم زورگیران همین ها هستند؟

می گوید همین ها بودند آن سه نفر که آن طرف هستند با این سه نفری 
که همین روبرو ایستادند و با دست نشان شان می دهد.

می پرسم می توانی ماجرای آن روز را بگویی...با مکث می گوید: از 
پشت حمله کردند؛ پرتم کردن روی زمین با لگد توی پا و توی شکمم 
زدند. تا آمدم داد بزنم آنقدر به صورتم سیلی زدند. چاقو را گذاشتند 
زیر گردنم تا داد نزنم. گردنبند هایم را پاره کردند. دو دست بندم را با 

زور از دستم کشیدند.
مچ دســتش را نشــانم می دهد و می گوید نگاه کنید، هنوز جای 
بریدگی اش روی دستم است. گوشواره ام را هم می خواستند بکشند 

که التماس کردم گفتم تو رو خدا گوشم را پاره نکنید.
می پرسم خودت گوشواره را درآوردی؟

 می گوید نه نگذاشتند تکان بخورم فقط گفتم که گیره اش چطوری باز 
می شود که خودشان در آوردند؛ جیب هایم را  هم گشتند دو تا گوشی 

موبایل داشتم، ایرپاد هم بود که آنها را هم بردند.
 می پرسم نامزدت چه شد؟ 

گفت چند سارق دیگر به سمت او رفته بودند. او را هم زده بودند و 
گوشی اش را بردند.

دختر کمی می لرزد، می گوید؛ آنها که رفتند نامزدم بلندم کرد و مرا 
روی صندلی گذاشت. مردم که جلو آمدند با پدرم تماس گرفتیم، بعد 
رفتیم بیمارستان، از شدت ترس فقط می لرزیدم. به سختی توانستند 
نگهم دارند و آرامبخش تزریق کنند. بعداز آن هم سونوگرافی شکم 

و بقیه مراحل درمانی.
دختر همانطور که زخم های مچ دستش را به آرامی ماساژ می دهد، 

می گوید همه شان چاقو و قمه داشتند؛ همین ها بودند.
دختر بعد از حادثه زورگیری تا به الان پیش روانشــناس می رود تا 

کمی آرام بگیرد.
»دکتر گفته استرس پس از سانحه گرفته ام« ؛ دختر ادامه می دهد برخی 

وقت ها ناخودآگاه می لرزم، هنوز شوک دارم.
می پرسم وقتی به شما حمله کردند کسی در پارک نبود که کمک تان 
کند، می گوید؛ چرا چندنفری هم بودند اما کسی جلو نیامد...انگار همه 

ترسیده بودند. هیچکس کمک نکرد. 
زورگیران پارک های فدک و نهج البلاغه چه کسانی بودند؟

متهمان دستگیر شــده پرونده های قتل و زورگیری در پارک های 
نهج البلاغه، فدک، سیما ایران و پردیسان ۷ نفر هستند.

افسر پرونده این جمله را گفته و متهمان را نشان داده و می گوید: ۶-۷ 
نفری هستند با مالخرشان که همگی اتباع افغانستانی هستند؛ در رده 
سنی ۱۷ تا ۲۱ سال، هنگام غروب که می شد یک نفرشان به بقیه زنگ 
زده و جمع شان می کرد که بیایید توی پاتوق، بعد هم برای زورگیری 
به یک پارک می رفتند؛ بعد سرقت هم اموالی را که سرقت می کردند 
در اختیار کسی قرار می گرفت که زنگ زده بود و بقیه را خبر کرده 

بود، به مالخر می فروخت و سهم بقیه را می داد.
افسر ادامه می دهد: ما در پی زورگیری ها دنبال این باند سرقت بودیم 
اما اینها در ادامه مرتکب قتل هم شده بودند. وقتی دستگیرشان کردیم 
با بررسی لکه های خون باقیمانده بر روی دستکش و کتانی  »نصیر« 
قاتل را شناسایی کردیم اگرچه بلافاصله بعد از درگیری و قتل آنها را 

شسته بود اما رد خون مانده بود.
از نحوه دستگیری زورگیران می پرسم، افسر می گوید مخبرها کمک 
مان کردند. پاتوق  این افراد فرحزاد بود. توی یک قهوه خانه نشسته 
بودند که با مأموران پایگاه دوم پلیس آگاهی به سروقت شان رفتیم. 
صبر کردیم تا همه شان سر قرار بیایند. آن موقع دستگیرشان کردیم.

می پرسم غیر از قتل و زورگیری پرونده شان مورد خاص دیگری 
هم داشت؟ افسر آرام می گوید؛ برخی دختران و زنان را هم مورد 

آزار و اذیت قرار می دادند.
متهمان به ۳۰ فقره سرقت و زورگیری از شهروندان اعتراف کرده اند، 
افســر پرونده این جمله را گفته و ادامه می دهد این سارقان اگرچه 
موتور داشتند اما برای اینکه شناسایی نشوند با تاکسی یا ماشین کرایه 
یا دربست به پارک ها می آمدند، بعد سرقت و زورگیری هم هر وقت 
که آسیبی به افراد وارد می کردند با ماشین های خطی برمی گشتند تا 

از خود ردی بر جای نگذارند.
متهمان پرونده قتل و زورگیری: به افراد کاری نداشــتیم؛ فقط اگر 

مقاومت می کردند ضربه می زدیم!
به سراغ متهمان پرونده زورگیری در ۴ پارک تهران می روم. سن و 
سالی ندارند، هیکلی هم نیستند، قدشان هم معمولی و بعضاً کوتاه 

است!
آرین ۱۶ ساله یکی از افراد این باند است که نزدیک به یک سال است 

که همراه پدرو مادرش به ایران آمده است.
می گوید در شــیرینی پزی کار می کردم، ماهی ۵ میلیون تومان مزد 
می گرفتم اما بعد که با سهراب و دوستانش در قهوه خانه  آشنا شدم 
آنها به من گفتند بیا با ما کار کن ما بیشتر به تو پول و خرجی می دهیم 

فقط وظیفه تو این است که ما را برسانی.
آرین می گوید من یک موتور داشــتم. گول خوردم. با آنها به پارک 
می رفتم اما باور کنید من کاری نمی کردم. من عقب می ایستادم... آنها 

می رفتند جلو و زورگیری می کردند...من کاری نکردم!
ســهراب ۱۸ ســاله که به قول بقیه متهمان رئیس باند است، خیلی 
راحت و بی ترس و واهمه می گوید: ما تو پارک ها دزدی می کردیم. 
وقتی غروب می شــد با بچه ها جمع شده و با چاقو و شیشه و قمه 

زورگیری می کردیم.
می پرسم تو رئیس این باند هستی؟  

می گوید: نه، سهیل و مسعود سردسته اند ما فقط دزدی می کردیم...
راستش از اول من دزد نبودم سر چهارراه جوراب فروشی می کردم؛ 

اما بابایم معتاد است باید خرج خانه را می دادیم.

می پرســم پول درآوردن آن هم به قیمت کشتن یک مرد و زهره 
ترک کردن دختر و پســر مردم با چاقــو و قمه! این مدلی پول 

درمی آوردی؟
می گوید ما آنها را می ترساندیم کاری که به آنها نداشتیم.

می گویم اما شــاکیان پرونده مدعی ضرب و جرح و حتی آزار 
و اذیت هستند؟ ســهراب بدون اینکه اندکی احساس ناراحتی یا 
شرمســاری کند می گوید: خب اگر کسی مقاومت می کرد ضربه 

می زدیم آن هم فقط روی بازو وکتف!
جمله اش را من ادامه می دهم و می گویم درســت مثل آن مرد 
در پارک نهج البلاغه که ضربه ای را که به کتفش زدید به قلبش 
رسید؟! می گوید من ضربه نزدم من بالای پل هوایی فقط زاغ شان را 
می زدم. کاری نداشتم. بقیه رفتند سراغ آن زن و مرد؛ دو نفر سراغ زن 

رفتند و بقیه سراغ مرد؛ اصلا نصیر او را کشت.
نصیر پسری که متهم اصلی قتل مرد جوان است می گوید: من نکشتم 

فقط دو چاقو به پشتش زدم بقیه ضربات را سهیل و مسعود زدند.
نصیر ادامه می دهد: هشت نفری رفتیم پارک نهج البلاغه. این زن و 
مرد را دیدیم. دو نفر از بچه ها زن را دوره کرده و داخل جوب انداخته 
و گوشی و طلا هایش را برداشتند؛ ما هم رفتیم سراغ مرد، مقاومت 
کرد دو چاقو به پشتش زدم بقیه ضربات را سهیل و مسعود زدند. بعد 

گوشی اش را برداشتیم و فرار کردیم.
افسر پرونده می گوید:  یکی از ضرباتی که نصیر زده توی قلب مرد 

فرو رفته و باعث قتل مرد جوان شده است.
از افســر پرونده قصه سهیل و مسعود را می پرسم که آیا وجود 

دارند؟ 
که می گوید به دنبال سهیل هستیم اما مسعودی در کار نیست.

از افسر پرونده سوابق متهمان را می پرسم و می گویم سارقان بعد 
از قتل متوقف و مخفی شدند یا نه؛ باز هم سرقت کردند؟

کارآگاه پلیس آگاهی با بیان اینکه سارقان هیچکدام سابقه ای ندارند 
می گوید توقفی در کار نبود چراکه همان روزی که دستگیرشــان 
کردیم یک مشــت طلا و بدلیجات با پول و گوشی های سرقتی به 

همراه داشتند.
قصه آرمان ۱۸ ساله؛ پسری که یک شبه دزد شد!

آرمان ۱۸ ساله را به عنوان مسافرکش زورگیر دستگیر کرده اند.
می گوید به خدا رفیق بد که می گویند برای من اتفاق افتاد. در قهوه خانه 
با آنها آشنا شدم. سه نفر بودند. به من گفتند چقدر درمی آوری، گولم 

زدند، پشیمانم!
جریان پرونده را می پرســم. افسر پرونده می گوید: این پسر با سه 
نفر سابقه دار همراه شده بود. همه با هم سوار ماشین های اسنپ یا 

دربستی شده و در میانه راه راننده را خفت می کردند. بعد راننده را از 
ماشین بیرون انداخته و ماشین را به سرقت می بردند. در ادامه با همان 
ماشین سرقتی به عنوان مسافرکش از میدان آزادی تا قلعه حسن خان 

یا فردیس یا شهریار مسافرکشی می کردند.
آرمان راننده بود و آن سه نفر هم در ماشین می نشستند یک نفر جلو و 

دو نفر عقب و در طول مسیر یک نفر مسافر سوار می کردند.
در میانه راه مسافر را خفت می کردند با تهدید چاقو و قمه و کارت 
بانکــی اش را می گرفتنــد و در اولین عابربانک موجودی کارت را 
می گرفتند اگر موجودی کارت بالا بود همراه همان مسافر نگون بخت 
مقابل یک طلا فروشــی یا موبایل فروشی می  ایستادند؛ آرمان پیاده 
می شد طلا یا گوشی می خرید و دوباره سوار شده و راه می افتادند و 
مالباخته را گوشه ای از ماشین پیاده و رها می کردند البته قبلش موبایل، 

طلا، پول و بقیه وسایل ارزشمندش را می گرفتند.
می پرسم مگر آن راننده ای که خودرویش سرقت شده بود اعلام 

سرقت نمی کرد؟
افسر می گوید؛ اینها  فکر همه جوانب کار را کرده بودند. در دو ساعت 
اول بعد از سرقت خودرو این کار را می کردند چون می دانستند که 
مالباخته برای ثبت سرقت خودروی خود باید اول به کلانتری برود 

و مدارک ببرد و تا در سیستم ثبت شود چند ساعتی وقت می گیرد.
آنها هم بعد ســرقت هر ماشین یکی دو فقره زورگیری کرده و بعد 

ماشین را رها می کردند.
هر چند روز یکبار هم یک ماشین می دزدیدند از تیبا و ساینا گرفته تا 

سمند و پژو و پراید؛ یعنی در عرض دو ماه ۲۰ فقره سرقت. 
از آرمان می پرسم یعنی در تمام سرقت ها همراه شان بودی، هیچ 

وقت پشیمان نشدی و اعتراض نکردی؟
آرمان با چهره ای نادم و پشیمان می گوید به خدا خودم عذاب وجدان 
گرفته بودم. شــب ها تا صبح نمی خوابیدم.دلم برای آن مســافرها 
می ســوخت که با اعتماد سوار ماشین می شدند و بعد از آنها دزدی 

می شد.
گفتم پس چطور راضی ات کردند تا همراه شان باشی؟

می گوید: مــن همان اول که توی قهوه خانه دیدم شــان، گفتم که 
می  ترسم اما گفتند به تو قرص می دهیم تا بخوری و دیگر نمی ترسی.

هر بار هم به من قرص می دادند. نمی ترسیدم اما به جایش شب ها 
عذاب وجدان می گرفتم.

می پرسم درآمدت چقدر بود؟
می گوید؛ روزی ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان.

آرمان با مادر و برادرش زندگی می کند. پشیمان است. می گوید: وقتی 
برگردم توبه می کنم. دیگر دنبال کار خلاف نمی روم.

روایت نازنین از شبی که ماه کامل شد!روایت نازنین از شبی که ماه کامل شد!


